
  عباس سماکار

  ترانه موسوی برای 

  ددختری که ندانسته سبز پوشيده بو

  

  دستگيری
  گيرندهرکه را می 

  کننداول شکنجه اش می 

  بعد تجاوز

  بماندو آخر سر اگر زنده 

  پرسند نام نشان و اتهامش را از او می

  

  و اگر بميرد

  زنندبه خانواده اش زنگ می 

  خلف شما در تصادف اتومبيل  ناجوانکه 

    است»ردهم«

   او را به ما بپردازيد»خون«و بايد پول 

  

  و در ضمن

  ناموسی اوانحراف 

  برای شما

  که نه حق داريد برايش گريه کنيد

  نه اخم

  نه تظاهری به عزاداری

  شودگران تمام می 

  



    پيکرشبعد در کالبد شکافی

  رند های هنوز زنده اش را برای فروش می بُزمانی که دارند ارگان

   اعلام آن را پيدا کننداجازۀ» پزشکان قانونی«بی آنکه 

  شودمعلوم می 

  نبوده استهيچ  در مغزش

  مگر اوهام خوفناک آزادی

   استريخته تجاوز و گاه  شکنجهزمينِ طلائی که از خون او بر و 

  دارد  زيبای خفتهاين   آزادِ ۀريشه در انديش

  

    کشف کنند و شايد

  سبز پيراهنشرنگ که 

   ستسرود جنگلی ترانه بازتاب

بداند که بی آنکه   

انددزديده                    از او   

  چيزی که در نگاهش تا آخرين دمو 

  به اين جهان خيره بوده است

  ناشی از جيغ پرندگانی ست

  اندکرده می  پروازاو جان اعماق که در

  

#  

  کنيد که سرزمينی خونبارتر از آيا باور می 

  ميهن ما

  ايران           

 وجود داشته باشد                 


